
دوست –مات –دَست –ماست –بسَت –اسَت –تبَ –توت –تاب –تا 

سَمت  –تام –

–ستت دَ –دَستمَ –دوستتَ –دوستمَ -ماموت –تمَاس –تمَام –سادات 

-بسَتمَ

–سوتتَ –سوتمَ 

-آدامسَت -آدامسَم



.ماما آمَد ، تابمَ داد

.باد بود

.دود بود 

.اسََد با اسَب آمَد

.اسَد با بابا دَست داد

.او با ادََب اسَت



.سادات آمَد

.سادات با سَبدَ آمَد 

.سادات با دست ، توت داد

.سادات با ما، دوست اسَت 



!بابا! بابا : اسَما

.بابا ، با دوستمَ تاب بسَتمَ 

با دوستتَ؟: بابا

.بابا دوستمَ تابمَ داد:اسَما

.او دوستمَ است

.او اسََد است









ت-سـ–د -وت -اَ -سـ 



َ--ت-د-سـ سـ-و-ت



س-اَ -ا-سـد-بـ -و



ت-َ--بـ-سـ َ--د-اَ -سـ



مام-ماد-دا–تـَ دوسـ-تمَ–تـَ -ماس



دَم-با-با-آتمَ-دَب-بسَـ -اَ 

ا



بو-ما –دَم -اسَـ دامس-ما –سـَ -آ



وبدَب
بود

دود



آمَد
او

اسَب

با



دادَمدَستبا

دوستمَ



داد
داسََ 

بادام



آمَدمابابا

با



بادامادآمَد

اسَباب



جمله بساز



جمله بساز



جمله بساز



جمله بساز



جمله بساز


